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كرد از سال آينده به هيچ عنوان ای
خودروى پرايد را پلاك نخواهد 
كــرد، حرف وحديث هــا درباره 
جايگزين پرايد شروع شد. حالا در 
تازه تريــن اخبــار مربوط به اين 
موضــوع، آرش محبى نژاد(دبير انجمن 
تخصصى صنايع همگن) گفته است كه 
فكر نمى كند توليد پرايد در سال آينده 
متوقف شــود؛ چون هنوز جايگزين هاى 
پرايد به بازار معرفى نشــده اند. وقتى از 
محبى نژاد پرسيده اند كه چه خودرويى 
قرار است جايگزين پرايد شود، اين طور 
جواب داده است كه يك خودروى جديد 
كه مراحل ساختش تمام شده، قرار است 
به زودى به مرحله تجارى سازى برسد و 
پس از معرفى اين خودروى جديد به بازار 
كه تلفيقى از پرايد و تيباست، توليد پرايد 
متوقف خواهد شــد. هميــن اظهارنظر 
كافى بــود تا دوبــاره ماجــراى پرايد و 
جايگزينش به سوژه داغ خبرها و فضاى 

مجازى تبديل شود.

 قانون بقای پراید

خبر جايگزينى پرايد بــا خودرويى كه 
قرار است از تركيب پرايد و تيبا به دست 
بيايد، موجى از انتقاد آميخته به شوخى 
را در فضاى مجازى به پا كرد و توئيت هاى 
زيادى را به دنبال داشــت: «دبير انجمن 
صنايع همگن گفتــه: جايگزين پرايد، 
يه خودرويى هســت بين پرايــد و  تيبا، 
بعدشــم گفته اون خودرو هم يه سرى 
قطعاتش از  خارج تامين مى شه. ما هيچ، 
ما نگاه. بزرگوار! پرايد و تيبا خودشــون 
اين همــه صدمــات زدن، ديگــه چرا 
مى خواين مخلوطشــون بكنيد؟» كاربر 
ديگرى نوشــته بود: «نكته اينه كه خود 
تيبا تلفيقى از پرايد و ريو هســت و ريو 
خودش جايگزيــن پرايد تو كــره بوده. 
دوباره چطــور مى خــوان تلفيق كنن، 
خــدا مى دونه.» يك كاربر هم با اشــاره 
بــه تاريخچه اين تركيب هــا در صنعت 
خودروسازى نوشت: « طنز ابدى صنعت 
خــودروى ايران،  فيس ليفــت و تركيب 

خودروهاست! هنوز تبديل پيكان و پژو 
رو فراموش نكرديم و حالا پرايد هى ميوه 
مى ده! قراره خودروى تلفيقى پرايد و تيبا 
رو بسازن تا با انحصارشون به مردم قالب 
كنن. پرايد تمام نمى شــود؛ از حالتى به 

حالت ديگر تبديل مى شود».

 جایگزین هایی که لغو شدند

بد نيســت تا داريــد ذهنتــان را براى 
هضم حضور دوباره پرايد در يك شــكل 
جديد آماده مى كنيــد، كمى هم درباره 
جايگزين هاى خارجــى بخوانيد كه قرار 
بود پرايــد را از رده خارج كنند و جايش 
را بگيرند ولى حضور خودشــان در بازار 
ايران، منتفى شد. داتسون گو، رنو كوييد 
و چانگان بنى، ســه خودرويى بودند كه 
خيلى ها از ورودشــان به بــازار خودرو 
صحبت مى كردند ولى هركدام به دليلى 
از اين گردونه حذف شدند. رنو كوييد كه 

قرار بود آرزوى ما براى سوار شدن به يك 
خودروى ارزان و باكيفيــت را به تحقق 
برساند، بعد از بدقولى شركت رنو و توقف 
همكارى اش با خودروســازهاى داخلى، 
از گردونه توليــد كنار رفــت. ماجراى 
داتسون گو هم از دو سال قبل شروع شد. 
شركت نيســان با خريد شركت داتسون 
كه 28ســال قبل، از توليد خودرو دست 
كشيده بود، شروع به توليد خودروهاى 
ارزان براى كشورهاى درحال توسعه مثل 
هند، اندونــزى و آفريقاى جنوبى كرد. از 
لحاظ ظاهر و مشــخصات فنى، داستون 
گــو از همه نظر از پرايــد جلوتر بود ولى 
اين ماشين در تست تصادف، امتياز صفر 
ايمنى را گرفت و به نظر مى رسد همين 
موضوع سد راهش براى حضور پررنگ در 

بازارهاى دنيا باشد.
چانگان بنى هم اگرچه دوست داشتنى و 
توى دل بروست و به عنوان يك خودروى 

ارزان، امكاناتــى پذيرفتنــى دارد، در 
ارزان ترين حالت قيمت تمام شــده اش 
در ايــران، 20ميليون بيشــتر از پرايد 
خواهد بود و اگر به بازار بيايد، نمى تواند 

جايگزين پرايد شود.
با اين وضعيت، تيبا بيشــترين شــانس 
را براى تصاحب ســهم پرايــد در بازار 
خودرو دارد. خــودروى تركيبى جديد 
هنوز معلوم نيســت چه باشد ولى بعيد 
اســت از تركيب پرايــد و تيبا، محصول 
باكيفيتى به وجــود بيايد. جايگزين هاى 
خارجى هم كه گفتيم چرا حضورشــان 
لغو شــده اســت. از آن طرف تيبا جاى 
خودش را در بازار باز كرده است و اگرچه 
موتور، گيربكس و شاســى اش مشــابه 
پرايد است، هنوز آن برچسب آزاردهنده 
پرايد بر پيشــانى اش نخورده اســت و 
مى تواند بــراى خودش بازار بيشــترى 

به دست بياورد.
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خاطرات گردشگری اسکناس ها

آریا بی ریا | رئيس بانك مركــزى از گردش 9ميليارد قطعه 

اسكناس در اقتصاد ايران خبر داده است، با چند اسكناس به 
گفت وگو نشستيم تا از تجربيات گردشگرى خود بگويند:

-  من از روزى كه متولد شــده ام، هيچ وقت نتوانسته ام به 
گردش بروم. هرچند مثل بقيه اسكناس ها در بانك مركزى 
متولد نشدم ولى طورى چاپ شدم كه با آن اسكناس هاى 
اصلى مو نمى زنم و مثــل آن ها داراى نــخ امنيتى، الياف 
فلورسنتى نامرئى و چاپ برجسته هستم اما نمى دانم چرا 
همه حتى بى ســوادها و كم تجربه ها هم مى دانند كه اصل 

نيستم. من واقعا يك اسكناس 13هزار تومانى بدبختم.
- امان از دست شما اســكناس هاى تقلبى! به صاحب من 
يك بار يك پول تقلبى دادند و از آن وقت هر روز مرا جلوى 
آفتاب مى گيرد ببيند اصل هســتم يا نه. الان از بس برنزه 

شده ام، كسى تشخيص نمى دهد چندتومانى هستم.
- من يك روز از وسط نصف شدم، اما صاحبم با چسب برق 
سياه مرا ترميم كرد. آن اوايل خيلى ناراحت بودم كه صاحبم 
اصلا بينش زيباشناختى به جهان ندارد و از چسب شفاف 
براى جراحى و پيوند قسمت چپ و راست من استفاده نكرده 
است اما بعدا فهميدم كه اين طورى بهتر است؛ چون به جيب 

هر كسى مى روم، مى خواهد زودتر مرا رد كند.
- خوش به حال اسكناســى كه چســب برق خورده؛ چون 
هميشه درحال گردشــگرى اســت اما من گوشه ندارم و 
هيچ جا مرا قبول نمى كنند و گردش من محدود به رفتن از 
جيب سمت راست به جيب سمت چپ صاحبم و برگشتن 

مجدد به جيب سمت راستى است.
- صاحب قبلى من خيلى به بهداشت اهميت مى داد و هر 
روز پولشويى مى كرد. بعد از پولشويى داخل يك صندوق 
خيلى تروتميز نگهدارى مى شدم اما كسانى كه به بهداشت 
اهميت نمى دادند، او را دســتگير كردنــد. كاش آن ها هم 
كتاب «حسنى نگو يه دسته گل» را مى خواندند تا از اهميت 

بهداشت آگاه باشند. 

مهدی محمدی

به وقت شله
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پاسخ شماره ۵۱

قوانين سودوكوى پازلى درست مثل سودوكوى معمولى است؛ با اين تفاوت كه جدول 
سودوكوى معمولى از 9 مربع كوچك ساخته مى شود ولى در سود وكوى پازلى اين مربع ها به 
اشكال نامنظمى تغيير شكل داده اند. شما بايد طورى اعداد يك تا 9 را در جدول قرار دهيد كه در 
هر ستون، رديف و هر ناحيه (كه با خطوط پررنگ مشخص شده است) اعداد تكرارى قرار نگيرد.

شماره ۵۱

معجون مخصوص سایپا
ساخت یک خودرو جدید از ترکیب پراید و تیبا خبرساز شد

مُشتِبا نخعی راد

  کله ونگ 

دِداش «سیلوستر» دِگِه نِمُفروشه!

چى دنياى بى وفايى شده. مُو فكِ مِكِردُم فقط اينجه 
ملت دِگه سليقه شا عوض رِفته و يرَِگه هاى بزن بهادر 
ره ول دِدَن و دنبــال اى ســلبريتى هاى جوون كه تو 
اينترنت شِلار مِدَن، مِرَن. مَثَل مُگُم؛ همى دِداش گُلُم 
«جمشــيد هاشــم پور» ره ايجور نبِينِن كه الان دِگه 
بذِِش بازى نمِِدَن و بيكار رِفته. يگَ زِمانى عكسش رو 
پرده همه ســينماها بود و ملت برِِى ديدن فيلماش، 
هموجو از ســروكول همدگه بــالا مِرَفتَــن و گُروگُر 
بليت مِخِريدَن. دگه كار نمِِگِرفتَن اســم فيلم چيه و 
كارگردانش كيه. حالا اونجه تو هاليوود هم ايجور رِفته 
و دِداش گُلُم «سيلوستر اســتالونه» رِفته فيلم جديدِ 
«رِمبو: آخرين خون» ره بازى كِرده و پينجاه ميليون 
دلار زبون بســته خرج فيلم رِفته، ولى رو دستشا باد 
كِرده و تا حالا 30ميليون فروخته و همش ضِلرَ رِفته.

بين خودما بشِــه، دِگه دِداش سيلوســتر اقََلِ كَندش 
73ســال رِه رد كِرده و جاى باباكِلــون مُويه. تو اين 
سن، يگَ  دِفه حواسش پرت برِه و چيز سنگين وَردِره، 
زينگيچه اش ازجا درمِره و كِله پا مِشــه. بايس دست 
نوِِسه هاش ره بيگيره و ببُُره شا پارك سرِ ميلان با هم 
تاب و سرسره سِوار برَِن. نه كه يگَ دستمالِ لمَِشت رو 
كِله اش ببنده و شيش لول دستش بيگيره و بخِِه بزِِنه 

همه ره تارت وپارت كنه.
ولى جانِ مُشــتِبا وقتى رِمبو مِره و همى دستمال ره 
مِبِنده، مُو ياد «بهبود» تو سيريال پايتخت مِيُفتُم كه 
نقِى خواب مِديد رِمبو رِفته و يگَ مسلســل گنده تر از 
خودش دســتش مِگِرِفت. فكِ كُنُم اونجه يمَ همه ياد 
همى صحنه مِيُفتَن و خِنده شا مِگيره و نمِِفَهمَن فيلم 

چِكار مِشه، برِِ همى نمُِفروشه.
كار ندِِرُم، بخَِن ايجور فيلم درست كنَن، بايسَ هاليوود 
درش تخته برِه و وَخِزَن برَِن خِنه شــا. به نظر مُو بيَِن 
اينجه بيبينَن دِرِم چِكا مُكُنِم كــه تو اى گُرونيا، وازم 
مِلتَ مِيَن فيلمــا ره نگِا مُكُنَــن. وَردِرَن كمدى هاى 
قُزميت بسازن يا اقََلِ كَندش يگَ «جِواد عزتى اى، جِواد 
رضويانى، شهاب حسينى اى، ليلا حاتمى اى...» از اى 

بازيگرا بيارَن كه خوب بفُروشَه. 

Stallone
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 عضو کمیسیون برنامه وبودجه: هنوز بعضی مدیران 

دریافت های ۴۰میلیونی دارند.

رئیس بانک مرکزی: اون ۴۰میلیون تبدیل می شه 
به ۴۰هزار، فقط یه کم صبر کنید چند تا صفر پولو 

برداریم!

 آفتاب- کمک مالی به مدرسه، پیش شرط تحویل 

کتب درسی به دانش آموزان

انشای  موضوع  بعدش  اینکه  جالب تر 
دانش آموزها اینه: علم بهتر است یا ثروت؟

 معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد: کاغذ در کشور به وفور 

یافت می شود.

لذا ادارات و کارمندانشان می توانند با خیال راحت 
به کاغذبازی های خودشان ادامه دهند.

از  حسابرس ها  ین  خبره تر محاسبات:  دیوان 

شرکت های ایران خودرو و سایپا، تحقیق و تفحص 

می کنند.

حسابرس های خبره پس از پایان تحقیقات: 
حسابرس های خبره، این دو تا شرکتند که این طور 

حساب مشتری هاشون رو رسیدند.
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طراح: محمدرضا علیزاده

نمره ۲۰ بیسکویت!
رفته بودم بيســكويت بخرم. در نهايــت تعجب ديدم كه 
قيمتش از 2هزار و 500تومان كمتر شده و به 2هزار تومان 
رسيده. با خودم گفتم: «شــايد حجمش رو كم كردن.» 
ولى وقتى وزنش را كنترل كردم، همان هميشــگى بود. 
مى خواستم به مناسبت اين افت قيمت مباركِ 500تومانى، 
يكى ديگر هم بخرم اما منصرف شدم؛ چون دوست نداشتم 
جزو كسانى باشم كه با خريد زياد خود باعث التهاب بازار 
مى شوند؛ البته اينكه فقط يك اسكناس 2هزار تومانى ته 
جيبم بود، نيز در اين امر بى تاثير نبود. وقتى بيســكويت 
ارزان شده را به خانه بردم، به همسرم گفتم كه بيايد و اسناد 
محكم و انكارناپذير منفى شدن تورم كشور را ببيند. به او 
گفتم: «يادت هست كه آن روز نرخ تورم پرتغال را نشانت 
دادم كه منفى بود؟ حالا خريد اين بيسكويت 2هزار تومانى 
به من احساس پرتغالى بودن مى دهد.» همسرم درحالى كه 
زير و بالاى بيسكويت را بررسى مى كرد، به من گفت: «البته 
درستش اينه كه به جاى داشــتن احساس پرتغالى بودن، 
احساس گلابى بودن داشته باشــى. مثل اينكه محتكرها 
دارند اجناس توى انبارشــون رو مى دن بيرون و آدم هايى 
مثل شــما هم مى رن مى خرن.» بعد هــم تاريخ انقضاى 
بيسكويت را به من نشان داد كه چند ماه از آن گذشته بود. 
مانند بازيكن فوتبالى بودم كه پس از مدت ها نيمكت نشينى 
يك گل تميز زده است. كلى با خوشحالى بالا وپايين پريده 
و شادى پس از گل كرده، ولى ناگهان متوجه مى شود كه 
داور با يك ويدئوچك ساده، گل را آفسايد اعلام كرده است.

بيسكويت آفسايدشده را برداشتم و به مغازه بردم تا پس 
دهم. وارد مغازه شدم و گفتم: «تاريخش رد شده.» مغازه دار 
نگاهى به آن كرد و گفت: «راســت مى گى  هــا! اتفاقا ما 
خودمون هم ديروز اينا رو خريديم.» همان طور كه داشت 
2هزار تومانم را پس مى داد، به پسرش كه آنجا كار مى كرد، 
گفت: «خيلى زود تمام اين بيسكويت هاى تاريخ گذشته رو 
از توى قفسه بردار. مواد خوراكى اصلا شوخى بردار نيست.»

وقتى از مغازه مى آمدم بيرون، صداى مغازه دار به گوشــم 
رسيد كه به پسرش مى گفت: «اين يارو ببَوگلابيه رفتش. 
نمى خواد بقيه شو از تو قفسه  بردارى، فقط برو از اين مغازه 
لوازم آرايشى روبه رو يك شيشه استون بگير و باهاش تاريخ 
توليد و انقضا و قيمت اين بيســكويت هاى بى صاحاب رو 

پاك كن!» 
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